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  چكيده
هاي قومي    سازي در تحليل پويش     ة چهارچوب نظريتوانايي  مقاله به بررسي ميزان      اين
هـا و     انداز نظري بر نقش عنصر فرهنگ و معنا در مطالعة پـويش             اين چشم . دپرداز  مي

گسترش دادن معناهايي نـوين  و رفتارهاي جمعي و كوشش كنشگران براي برساختن  
هـدف محـوري   . نمايـد  كه متفاوت با وضع موجود و گفتمان مـسلط اسـت، تأكيـد مـي          

گيـرد، بـسيج مخاطبـان،     سازي تفسيري كه طي مراحل مختلف صورت مـي          چهارچوب
  .تهييج ناظران و جلوگيري كردن از مخالفان جنبش در مقابل آن است

سازي، با ترسيم مرز بين       توان گفت فرايند چهارچوب     هاي قومي مي    دربارة پويش 
قولـة  اريخي، و سياسي نمودن متكردن موضوع رسالت  درون و برون گروه، برجسته  

هـاي قـومي را       هـا و آرمـان      ها، تصورات، خواسـته     ي، برداشت گقوميت و عناصر فرهن   
هـاي    معاني شناخته شده را به منظور بسيج هواخواهان و فعالان پويش          سازد و     برمي

  .برد قومي به كار مي
؛ ده اسـت  ش ـه  هاي قومي، با انتقاداتي نيز مواج       كاربرد اين نظريه در مبحث پويش     

اي نظـري توصـيفي اسـت و از جهـت تبيينـي و         سازي، سـازه     چهارچوب ازجمله اينكه 
هـاي    گردد؛ عـلاوه بـر آن، ايـن فراينـد مؤلفـه             اندازي ضعيف ارزيابي مي     تحليلي چشم 

هاي نظريه فاصله      با سياسي نمودن آنها از ويژگي       و كند  فرهنگي را از اصالت دور مي     
د؛ آيــ مــيدرت يــك طــرح سياســي بــراي سياســي كــردن قوميــقامــت گيــرد و در  مــي

سازي از مضامين نظريات بسيج منابع، انتخاب عقلاني و سـاختار فرصـت               چهارچوب
برد؛ بدين ترتيب، واجد تكرارگويي و فاقـد نـوآوري ارزيـابي              سياسي بهرة فراوان مي   

هـا و در    تفـاوت ننمايي و سياسـي جلـوه داد     ؛ و سرانجام اين نظريه با بزرگ      گردد  مي
ضـعيف كننـدة     گرايانـه و    اي داراي خـصلت تجـزي       ها نظريه   اهتحاشيه قرار دادن شب   

  .شود و انسجام اجتماعي قلمداد ميفرايند همگرايي 
  

  .سازي، پويش قومي، سياسي شدن فرهنگ چهارچوب :ها كليدواژه
                                                           

  دانشگاه مازندراندانشكده حقوق و علوم سياسي استاديار گروه علوم سياسي  *
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  قدمهم
شناسـي   هـاي اجتمـاعي در سـنت جامعـه      غالب در تحليل رفتار جمعي و جنبش      لگويا

هاي فرهنگي و عقايد مـشترك       به نقش مؤلفه  توجهي    كم آمريكا،   ةدويژه ايالات متح   غرب به 
گرا و ساختاري در      عقل ، قوي ي موجب پيدايش و رشد رويكرد     امراين  . ها بود  و هويت 

 تـرين    عالي  در بنابراين ؛گرديددر ايالات متحده    هاي اجتماعي     ادبيات رايج جنبش   ةحوز
شدند كه در پاسخ بـه گـسترش         ميهايي تلقي    هاي اجتماعي پديده   سطح تحليل، جنبش  

 هاي رسمي جنبش اجتماعي و رؤساي      و به سازمان  بودند  وجود آمده    هاي سياسي به   فرصت
 در سـطح  ؛ اعضا و هواداران بپردازند    ،د كه به بسيج موفق منابع     ادند آن اين فرصت را مي    

ي به دليل    اجبار اعتقادات يا حت    ةاما نه به واسط   آوردند؛   افراد به مشاركت روي       نيز خرد
بـه لحـاظ    آنـان   شـد    هاي ارتبـاطي باعـث        بلكه قرار گرفتن در شبكه     ؛هاي فردي  نگرش

محققـان آمريكـايي    هـم   تـا همـين اواخـر       . گردنـد آميز    فعاليت اعتراض  ةساختاري آماد 
هـاي    نيرويي براي ظهور و رشد جنبش      ه منزلة هايش ب   ندرت فرهنگ را در تمام جلوه      به

  .)52: 1387اسنو و ديگران، ( ندكرد ذكر ميي جديد اجتماعي ها اجتماعي در مبحث جنبش
يكـي از    بـه نقيـصه و در راسـتاي توجـه بيـشتر بـه نقـش فرهنـگ،                 ايـن   در پاسخ   

 و گسترش عقايـد     گيري  لك ش هاي قومي،   پويش ةاندازهايي كه در بررسي و مطالع      چشم
توجـه  هاي اجتمـاعي و رفتارهـاي جمعـي مـورد             و عنصر ضروري جنبش    ،بسيج كننده 

بـاور و سـازماندهي منـافع       و   رفتـار،    گيـري   لكش ـ فرايند   ،انديشمندان قرار گرفته است   
جا كـه     از آن . گيرد ارچوب صورت مي  هجمعي است كه از طريق معناسازي و طراحي چ        

ند تا تعيين نمايند ا معناسازيهمواره در حال هاي اجتماعي     اعتقاد بر اين است كه جنبش     
معتقـد  زالد  . )1: 2004يوترمارك،  ( باشد هايي مشروع مي   روش و چه    ،چه اهدافي عادلانه  

 و تعريـف    ،هـا  عـدالتي   معناسازي، به تصوير كشيدن بـي       حال ها هميشه در   جنبشاست  
آينـد مقامـات حكومـت و     برمـي  هاي تغيير وضع موجودند و از اين طريق در صـدد           راه

  .)269: 1996زالد، (نمايند هايشان  هديشننظاره كنندگان را به درستي اقدامات و ا
 ـ    كنش  و هانظام باور ،  1سازي ارچوبه چ ةاز نظر شارحان نظري    ويـژه   ههاي سياسـي ب

 بلكــه در ؛گيــرد رفتارهــاي جمعــي و بحــث و گفتگــوي عمــومي در خــلأ شــكل نمــي
هـاي سياسـي     معنايي و گفتماني كه در فرهنگ، تاريخ، تعهدات و وفـاداري          چهارچوب  

طـي فراينـدي در مناسـبات بـين         آيـد و      پديـد مـي   ،   مردم ريشه دارد   ةمورد پذيرش تود  
 ةشـود تـا توجيـه كننـد     هاي متنوع فرهنگي و قدرت و سياست معنايي ساخته مـي         گروه

                                                           
1. Framing 



...درآمدي نظري بر كاربرد و نقد نظرية   

  

 

35

در صـدد   ، در پـژوهش حاضـر       با توجه به اين مقدمـه     . نگرش و كنش متقابل آنها باشد     
سـازي چگونـه     ارچوبنظريـة چه ـ   كـه    هـستيم ين پرسش اصـلي پاسـخ       پاسخ دادن بد  

سـؤال  . كنـد  اي از رفتار جمعي تجزيـه و تحليـل مـي         نمونهه منزلة   اي قومي را ب   ه پويش
 گيـري   لكش ـ و در فرايند     به چه معناست  سازي   ارچوبهاين است كه چ    فرعي مقاله نيز  

آن است كـه    ديگر  مسألة  . آيد  پديد مي  چگونه   ،پويش قومي و رفتار جمعي برآمده از آن       
 .هاي قومي چيست  پويشةدر مطالع نظريه  اين  ن  مانع از به كار بست    هاي   و كاستي معايب  

  و مــرور و تحليــل،اي  كتابخانــهة روش مطالعــ،ماهيــت نظــري موضــوعبــا توجــه بــه 
ده نخست  «براساس نتايج به دست آ    . را براي تحقيق برگزيديم   نظران    صاحب هاي  انديشه

نـد  مراحـل مختلـف آن در فراي      دربـارة   و سپس   . را بيان نمائيم  سازي   ارچوبهمعناي چ 
  .كنيم مي بحث ،هاي قومي گيري رفتار جمعي و پويش شكل
  

  سازي و اصول اساسي آن ارچوبهمفهوم چ
به نظر گـافمن    . گرفته شده است  الهام   1از آثار اروينگ گافمن   در اصل   سازي   ارچوبهچ
گذاري گزينـشي و     هاي تفسيري است كه با علامت      ارچوب عبارت از مجموعه طرح    هچ

 و  محيط حـال ةها در محدود ها، رويدادها، تجربيات و توالي كنش    رمزگذاري اشيا، وضعيت  
آن كنـد و تـصويري فـشرده از          سازي و تلخيص مي     را ساده  طراف افراد، محيط ا   ةگذشت

معنـي را معرفـي كننـد و          معنـادار يـا بـي      عناصر تا   قادرندها   چارچوب. نمايد  عرضه مي 
 ،سـازي  ارچوبه ـ چ .)22 و   21 :1974گـافمن،   ( هاي درك حوادث را فراهم نماينـد       زمينه
 كـار   معناهايي بـه   گسترشجويانه است كه كنشگران براي خلق و          و منازعه  2 معناساز يفعاليت
 ؛طلبـد   و آن را به چالش مي      استموجود و گفتمان مسلط     وضع  ا  بگيرند كه متفاوت     مي

را وضـع سياسـي خاصـي        ،كنندگان در يك جنبش يا رفتار جمعي       بنابراين وقتي شركت  
مـرتبط بـا آن را   و حـوادث  دهنـد     از آن به دست مـي     كنند، معنايي    سازي مي  چوبارهچ
  تهيـيج نـاظران و     ، جنبش ةكنند كه هدف بسيج مخاطبان و اعضاي بالقو        اي تفسير مي   گونه به

  .)137: ب1992اسنو و بنفورد، (فراهم گرددآن برابر مخالفان جنبش در جلوگيري از بسيج 
گيـرد كـه     زمـاني شـكل مـي   ،هاي كنش جمعـي    ارچوبه معتقدند چ  3اسنو و بنفورد  

سـاز و دشـوار      مسألهوضعيت   از   نايكس درك مشترك و تعريف      ةمخاطبان جنبش دربار  
يابند، برخي صفات را به بعضي از        وقوف مي لازم،   به ضرورت تغييراتي     ،ندكن گفتگو مي 

هـاي بـديلي     لح ـ  ترتيبات و راه   ،دانند  سرزنش مي  درخوردهند و آنها را      افراد نسبت مي  
                                                           
1. Erwing Goffman     2. Meaning work    3. Snow and Benford 



  1388، 4سال دهم، شمارة 

  

 

36

 تا هماهنگ بـا آنهـا       كنند  وادار مي كنند و ديگران را      براي رهايي از مشكلات پيشنهاد مي     
سـازي   ارچوبه ـ به عبارت ديگـر چ ؛)613: 2000بنفورد،  اسنو و( براي تغيير اقدام نمايند 

است كه به تعريف مسأله و بيـان مـشكل    1شناختي و تشخيصي   هم شامل انتساب آسيب   
حل مـشكلات   ه  كه ناظر به تبيين را    2بيني م متضمن خصلت درماني و پيش     پردازد و ه   مي

  .)137:  الف1992اسنو و بنفورد، (شد اب ميموجود 
هـاي اجتمـاعي     جنبشةاي براي كنش جمعي كلي ها كاركردهاي ويژه   ارچوبهاين چ 

انداز اعـضا و    تفسيري و چشمحرطها و رفتارهاي جمعي قومي دارند و       از جمله جنبش  
 وضـع وقتي فعالان و اعضاي جنـبش بـا   عنوان مثال  آورند؛ به الان جنبش را فراهم مي  فع

كننـد   سازي مي  را بزرگنمايي و برجسته   درنگ آن     بيند،  گرد مواجه   اي  ي ناعادلانه اجتماع
. دهنـد   و ناعادلانه سازمان مي    ناپذير  و رفتارها و كنش جمعي را بر ضد اين وضع تحمل          

 و  ،آورد وجـود مـي    بخش رفتار جمعـي را بـه       هاي مشروعيت  هايي پايه  ارچوبهچنين چ 
مـك آدام و    (بخـشد    د و تداوم مـي    نك مي مبارزه و رقابت براي بسيج افراد را فراهم          ةزمين

  .)713: 1988ديگران، 
 زيـرا   ؛نـاظر بـه عمـل اسـت       ي    ا  سازي كـنش فرهنگـي     ارچوبه چ ،از ديدگاه برخي  

ها كـه مـردم    ها و شيوه از عادات، مهارتفرهنگ از طريق شكل دادن به ذخيره يا منبعي          
 بـه عبـارت ديگـر       ؛گـذارد  ثـر مـي   ا بر عمل    ،سازند  عمل را مي   هبردهايار آنها   ةوسيله  ب

د كه مردم براي جهت دادن به خود در جهان          آور فراهم مي شناختي را    يفرهنگ دستگاه 
تـوان   هاي اجتمـاعي و رفتـار جمعـي مـي        نقش فرهنگ و جنبش   بارة  در. بدان نياز دارند  

تفسيري آنها در عرضة    ها از توانايي نمايندگان      گفت كه پيش شرط مهم موفقيت جنبش      
هاي خاص   گيري با جهت كردن آنها   نطبق  ممنظور   هاي خود به   ها و انگيزه   جديد از ارزش  

ديـاني و   (باشد    مي شان هستند  ها مايل به بسيج    هايي از افكار عمومي كه اين جنبش       بخش
  .)105 و 104: 1383دلاپورتا، 

سـازد رويـدادها را در درون        طرح كلي تفسير است كه افراد را قادر مي        ،  ارچوبهچ
 و به آنها عنـوان      ، شناسايي كنند  و و جهان بزرگتر جاي دهند، درك        ي خود فضاي زندگ 

دهـد انتظـارات تعريـف       كند و به او اجازه مي       درك فرد را هدايت مي     ،چارچوب. دهند
  .دماي را معنا ناش  واقعيت زندگيو داشته باشد ،افتد اق ميآنچه اتفبارة اي را در شده
هـا    براي درك پويش   ي راهنماي معنايي مفيد   ،سازي ارچوبهرايند چ ف ساسا اين   رب

منظور ايجاد و گسترش عقايد بـسيج كننـده و منتقـد وضـع موجـود                 و مبارزه مستمر به   
                                                           
1. Diagnostic attribution    2. Prognostic attribution 
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 پيامـدها و  ،گـردد  ارچوب كنش جمعي كه از معناسازي منتج مـي  هاين چ . كند  مي ضهرع
 از جملـه ايـن      ؛)14: 2004آيرز،  (هاي اجتماعي دارد     ي بسيار مهم براي جنبش    يكاركردها

 اقدامي حيـاتي در دسـترس رهبـران و          ةبه مثاب بحث فرايند مورد    ن است كه    آكاركردها  
هاي اجتماعي است تا اعضاي خود را براي انجام كـنش جمعـي              سازماندهندگان جنبش 

  .)38: 1988مسون، گا(ند مايبسيج ن
 زيـرا هـر موضـوعي كـه در          ؛گيري كنش سياسي نيز نقش دارد      ارچوب در شكل  هچ
 بايـد بـا     ، براي اينكه منشأ كنش سياسي گـردد       ؛گيرد  سياسي مورد مناقشه قرار مي     ةحوز

هاي   هر يك از طرف    ةوسيل ها، فرهنگ، تاريخ و باورهاي پيشيني مردم به        استناد به سنت  
معنـاي خاصـي را بـه مخاطبـان         بتواند  د تا   گردبندي   ارچوبهي چ  خاص ةمناقشه به شيو  

 يـا   انكـار اي از    مجموعـه را  ارچوب  ه ـ چ ،گامسون با اشاره به اين موضوع     . دمايمنتقل ن 
آشـكار از حـوادث معنـا    اي    زنجيـره كـه بـه     داند    مياي   هاي كانوني سازمان دهنده    گزاره
  .)143: 1987 گامسون،( سازد دهد و بين آنها ارتباط برقرار مي مي

 هـاي از پـيش تعريـف    ها به شكل قالب    ارچوبهن معني نيست كه چ    ا بد سخنالبته اين   
هـاي   ارچوبه ـكـه چ  مقـصود آن اسـت       بلكـه    ؛شده و قبل از آغاز مبارزه وجود دارنـد        

ميـان رهبـران، فعـالان      هبردي و پيـاپي     ارطور پويا از طريق تعامل       گر به  معناساز و بسيج  
  .گذارند  و بر جريان روابط بين آنها اثر ميشوند ميهر ا ظ،جنبش و مخالفان

دهد كه فراينـد انتـساب معنـا را     ارچوب تفسير به ما امكان ميه چ،كه گفته شد   چنان
ارچوب يـا توليـد     هدر حقيقت چ  .  درك نماييم  ،اي قرار دارد    وقوع هر منازعه   سكه در پ  
ها معنايي را نسبت دهيم كـه        وه افراد و گر   ، رفتارها ،سازد به وقايع    ما را قادر مي    نمادين،
وجـود دارد كـه     سـه مرحلـه     در فرايند انتساب معنا     . كند  مي انسآبسيج را   فرايند  شروع  
 ،به اجمـاع  دست يافتن   هاي قومي براي     ها و پويش   هاي اجتماعي از جمله جنبش     جنبش

هاي كنش جمعـي خـود را طـي آن            پايه ، و برانگيختن ناظران   ،و بسيج اعضا و هواداران    
  :كنند بندي مي ارچوبهراحل طراحي و چم

 يشناخت مشكلات مشخص و معرفي وضـع       يعني    مرحلة طراحي تشخيصي،   )الف
  .دگرد آفرين تلقي مي  و مشكلناپذير ، تحمل ناشدنيويژه كه دشوار، ناموجه، دفاع

حل مشكلات و براي احتمالي بيني، يعني عرضة راهبردهاي  مرحلة طراحي پيش )ب
 و معرفـي مقـصر يـا مقـصران اصـلي پيـدايش              ،وع اين وضـع دشـوار      وق دلايلتوضيح  
  ؛ موجودمشكلات

 آنچـه   ة جديـد دربـار    ياه   مجموعه ترتيب  ةعرضمرحلة طراحي انگيزشي، يعني      )ج
  ؛گران بايد براي تحقق تغييرات مطلوب انجام دهند پويش
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 را كـه نيازمنـد      يآفرين ـ  دردسرساز و مشكل   وضعيت رويدادها يا    ،طراحي تشخيصي 
ها   و زمينه  ،كند و بدين ترتيب عوامل مجرم و مسئول         شناسايي مي  ،هبود و اصلاح است   ب

كـار اصـلي طراحـي      . نمايـد  و ساختارهاي دخيل در پيدايش وضع موجود را تعيين مي         
هـا بـه كـساني اسـت كـه عوامـل             هـا و انگيـزه      ايراد اتهام و انتساب ويژگـي      ،تشخيصي
ر متـضمن   م ـ به بيان ديگـر ايـن ا       ؛شوند في مي  آن معر  ة مشكل يا تشديدكنند   ةپديدآورند

  .هايي ناهمساز است ديگران در قالب هويتخود و  ميانسازي و ترسيم مرز  غيريت
نـد كـه    آور  اين امكـان را فـراهم مـي        ، مناسب 1هاي تفسير  ارچوبهدر اين مرحله چ   

هـايش    ريـشه شـود و      اي تصادفي و غيرعمدي معرفي مي       پيش از اين حادثه   اي كه    پديده
شـمار    بـه يـا افـرادي خـاص مـسئول آن          شـود و      قلمداد مي وامل طبيعي و غيرانساني     ع

از طريـق ايـن     . دگـرد ، يـك مـشكل اجتمـاعي يـا سياسـي برسـاخته قلمـداد                آمدند  مي
هاي نظم اجتماعي يا      پويش ةوسيل  مورد بحث به   ةكه پديد يابيم    در مي ارچوب تفسير   هچ

تاحد زيادي تحت تأثير اين     كم    دستيا  و  يد  آ وجود مي  هسياسي يا عوامل مرتبط با آنها ب      
 تغييـر از طريـق عمـل جمعـي          ة امكان بالقو  ،به همين دليل  دارد و درست    ها قرار    پويش

قـدم نخـستين و حيـاتي در طـرح يـك مـشكل در سـطح                 تاً   زيرا طبيع  ؛شود پذيرفته مي 
 ،دگـرد   شناسايي كساني است كه در پيدايش وضعي كـه نـامطلوب معرفـي مـي           ،اجتماع

  .)107  و106: 1383دياني و دلاپورتا، ( اند قش داشتهن
هـاي گونـاگون در طراحـي        بازيگران سـازمان جنـبش اجتمـاعي بـا اتكـا بـه روش             

هـاي    خـود بهتـرين شـيوه    ه گمـان  كوشند ب  كنند و مي    مداخله و مشاركت مي    ،تشخيصي
نـين آنهـا    چ  هم ؛موجود به ديگران را بيابند    وضع  هاي   هاي خود از كاستي    انتقال برداشت 

كنـد كـه چـه       اين مباني مـشخص مـي     . كنند بيني و انگيزش را نيز تدوين مي       مباني پيش 
 ،فراينـدهاي طراحـي   .  ضـروري اسـت    ، شناسايي شـده   هاي  دشوارياقداماتي براي رفع    

 هستند كه ادعاهاي صريح يـا ضـمني هـويتي را مطـرح              يهاي نوظهور  بيني  جهانحامل  
گـروه   بـرون   و گروه راحي تشخيصي تمايزات درون    ط ةدر جريان همين مرحل   . نمايند مي

، جغرافيـايي و تـاكتيكي      شـناختي   جهـان هاي   ها به قطب   د و ساير سازمان   گرد آشكار مي 
  .)223 :1387اسنو و ديگران، ( شوند منتقل مي

 در اين مرحله،. بيني است  طراحي پيش  ،ن، گام دوم  اپس از شناساندن مقصر يا مقصر     
رح كلي براي رفـع مـشكل، تحـول و رهـايي از وضـعيت               همان ترسيم و تدوين يك ط     

كند كه چه كسي بايـد چـه كارهـايي           مشخص مي بيني    پيشطرح  . گردد  ايجاد مي دشوار  
                                                           
1. Interpretative frames 
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بـه بيـان    . شـود   نيز تعيين مي   ي مناسب شيوةدر اين مرحله اهداف، راهبردها و       . انجام دهد 
بلكـه بـر    ،  يـست بـه شناسـايي مـشكلات ن      صرفاً محدود   دياني و دلاپورتا، تفسير جهان      

هـاي   الگوهاي اجتماعي جديـد، راه    دربارة  سازي   حل، فرضيه  عكس شامل جستجوي راه   
. باشـد  ماع و اعمال قـدرت مـي   تجديد از اج  تفسيرهاي  ها،   نوين تنظيم روابط ميان گروه    

گرايانـه    حـاوي ابعـاد قـوي آرمـان    ،باشد اين مرحله كه ناظر به ترسيم وضع مطلوب مي 
  .)110: 1387 و و ديگران،ناس( است

بخـشي و بـسيج       آگـاهي  ه منظـور  بيني ب   طراحي تشخيصي و طراحي پيش     ةدو مرحل 
طـور   سـر آنهـا بـه       اما صرف توافق بر    ؛ستاهواداران و افراد درگير در پويش ضروري        

سـازي بـه    ارچوبه ـبراي اينكه مخاطبان چ. شود  كنش نميگيري  لكشبه  منجر  خودكار  
موجود روي آورند، بايد دلايلي قاطع و قانع كننـده           دشوار   وضعانجام كنش براي تغيير     

هاي مناسب و    طراحي انگيزشي با مطرح كردن استدلال     . هايي قوي داشته باشند    و انگيزه 
قاطع، ضمن پشتيباني روحي و رواني مشاركت كنندگان در رفتار جمعي، انگيزه لازم يـا      

 ، كار اصليكه ابراين درحالي بن؛سازد برآورده مي  مباني منطقي براي انجام كنش جمعي را      
ها در خصوص غيرها يـا اهـداف         ها و هويت   ايراد اتهام و اسناد انگيزه    ،   تشخيص ةمرحل

 هـاي طرفـداران    ها و هويت    و انگيزه  ، طراحي انگيزش، ساختار اجتماعي    ةتغيير است، مرحل  
 ـ    ها و انگيزه   اين هويت . كند را دنبال مي   ي  خـود محركـي مـؤثر بـرا        ةهاي مشترك به نوب

  .)221 و 220: 1387اسنو و ديگران، ( رود تحول پويش به موضع كنش جمعي به شمار مي
بخـشي بـه      كاركرد متقاعدسازي كنشگران جمعـي و مـشروعيت        ،ارچوب تفسير هچ

هـاي   تـوان بـر پيامـدها و هزينـه          زيرا تنها در صورتي مي     ؛رفتار آنان را نيز برعهده دارد     
 و ،ود كـه بـازيگران در خـصوص فرصـت بـسيج      غلبه نم ـ  ، عمل جمعي  ناپذير  بيني پيش

هـاي تفـسير در كنـار نقـد          ارچوبه ـ بنابراين چ  ؛ عمل قانع شوند    بودن عملي و مشروع  
ي همبـستگي   ن تعاريف جديدي نيز از مبا     ،هاي نظم و الگوهاي اجتماعي مستقر      بازنمايي
 يا  گونـه    هويـت بـازيگر در رابطـه بـا ديگـر بـازيگران را بـه                نمايند و   ضه مي رعجمعي  

  .)111: 1383دياني و دلاپورتا، ( انجامد كه به ترغيب عمل جمعي ميسازند  دگرگون مي
هاي تفسير در واقع همـان ترسـيم و توصـيف ميـدان هويـت كنـشگران            ارچوبهچ

هاي هويـت در     فرايندهاي طراحي ميدان  . مختلف در جريان پويش و رفتار جمعي است       
هـاي مـرتبط بـا پـويش جمعـي،            سازمان يابند كه بين    بسيج دست مي   بليتاقصورتي به   

از اين طريق بازيگران سازمان وابسته . بازيگران و مخاطبان همسويي مبنايي ايجاد نمايند      
 همخـواني و همنـوايي      ة گـستر  ازهـاي مخاطبـان مختلـف        توانند برداشـت   به پويش مي  
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مان را  ها و باورهاي افراد مورد نظـر سـاز         و اهداف سازمان با منافع، ارزش     شناسي    جهان
  .تحت تأثير قرار دهند

هـاي هويـت بـا اسـتفاده از           زيرا در طراحي ميدان    ؛اي است   فعاليتي استعاره  ،طراحي
هايي به مجموعه    شود ويژگي   سعي مي  ...ها، تشبيهات و   ها، كنايات، تمثيل   تعابير، استعاره 

 تـشديد   از اين طريق و با    . بازيگران در محدوده مدار فعاليت يك پويش اسناد داده شود         
و هم صـفات منتـسب     ،1گروه مرزبندي بين رقبا هم هويت جمعي گروه خودي يا درون         

 شخـصيت و    ةگردد و ادعاهـاي مشخـصي دربـار        بيان مي  2هگرو به هويت رقيب يا برون    
 عنـوان مثـالً   بـه  ؛شـود  مختصات راهبردي، اخلاقي، شهواني يا ارتباطي گروه مطرح مـي       

صـورت مطلـوب، عقلانـي، منـصف،         ودي به  گروه خ  3پردازي و تصويرسازي   شخصيت
اي صـورت    گونـه  پـردازي دشـمنان بـه      عدالتي و چهره   قانونمند، مظلوم، تحت ستم و بي     

رحـم و     غيرعقلاني، افراطـي، سـتمگر، غيراخلاقـي، بـي         گيرد كه شخصيت آنها غالباً     مي
  .)222 و 221: 1387اسنو و ديگران، (د گرد احساس تصوير مي بي

 علاوه بر تـصويرسازي از بـازيگران، هـواداران و           ،چوب تفسير ارهفرايند طراحي چ  
كنندگان و فعـالان پـويش       براي تقويت قدرت انگيزش شركت     اجتماعي   مخاطبان پويش 

 پيوند با رسالت بزرگ و      ة عبارت است از مسأل    كهنمايد   به موضوع ديگري نيز توجه مي     
 براي خود   كوشند  ميقومي  ويژه    و به هاي سياسي يا اجتماعي       بسياري از جنبش  . تاريخي

 بازگشت به ةتوسل به تاريخ و اسطور . تاريخي طولاني و متصل به گذشته معرفي نمايند       
. گـردد   مـي  اهتمـام    بدان از جمله سازوكارهايي است كه در اين مرحله          ،سرزمين موعود 

انگيـز   غـم  احساسي پرشور و حالتي   ،تاريخ درخشان گذشته   مقدس و  سرزمين موعود و  
 ـ    ة اثرات بسيج كنند   وآفريند   ميها   در انسان  اسـنو و   ( گـذارد   مـي  ي جـا  ر زيادي از خود ب
  .)225 :1387ديگران، 
هاي هويت مربوط به هواداران پويش را نيز          طراحي ميدان  ة وظيف ،ارچوب تفسير هچ

 حاميـان فـردي و      ةهاي هويتي است كه دربـار       مجموعه ويژگي  ،اين ميدان . برعهده دارد 
 ة ادعاهاي هويت جمعـي دربـار      شود و معمولاً    ن پويش بيان مي   گروهي رهبران و نخبگا   

در ايـن مرحلـه بـه منظـور     . گردد هاي همسو را شامل مي    ها و جمعيت   جنبش و سازمان  
 حمايتي از پويش انواع مشخصات هويت شخـصي مثـل قهرمانـان             ةگسترده كردن قاعد  

وادارن، مرتبطان و  هة ستارگان سينما، ورزش و سياست در زمر   ؛ پيروان عادي  ؛زن و مرد  
  .شوند مندان به كاميابي پويش معرفي مي هعلاق

                                                           
1. Insiders       2. Outsiders     3. Image-building 
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از آنجا كه هويت بازيگران و هواداران جنبش با هويت مخالفان آن ارتباط تنگاتنـگ               
. دگـرد   ارچوب تفسير، هويت مخالفـان هـم ترسـيم و معرفـي مـي             هدارد، در طراحي چ   

هايي است   افراد و جمعيت  ةهاي هويتي دربار   هاي هويت مخالفان مجموعه ويژگي     ميدان
هـا و   ها عبارتند از جنـبش  اين ميدان. شوند ها و اهداف پويش تلقي مي  كه مخالف آرمان  

 و ساير مخالفـان  ،هاي داراي مواضع خصمانه  گروه؛ نهادهاي رقيب  ؛هاي مخالف  سازمان
هاي ديگري كـه    نخبگان فرهنگي، هنري و گروه     ؛ بزرگ متعصبان پنهان   ان؛جراتاز جمله   

در ايــن . هــاي پــويش دارنــد  بــه اهــداف و آرمــانگارشــود نگــاهي ناســاز تــصور مــي
وجـدان   داران بـي   معرفـي سـرمايه   چـون    مخالفان پويش بـا عنـاويني        ،سازي ارچوبهچ
و  عامل فقر جهان سوم،      ةداري به مثاب   عنوان عامل تخريب محيط زيست، نظام سرمايه       به

عنـوان عامـل      و ناكارآمـد بـه     درسـت ي نا ها  عامل اصلي ستم، سياست    ةنابرابري به منزل  
  .ندگرد  تصويرسازي مي... و مسخ فرهنگي ودگرگوني
هـا بـه مخالفـان و        هاي تشخيصي نه تنها كارويژه انتـساب كاسـتي          طراحي گونهاين  

هـاي هـويتي هـواداران و مخالفـان را نيـز              ايجاد ميـدان   ،دهند سرزنش آنان را انجام مي    
هـاي خـاص     هـا و آسـيب     ل نابساماني ئومسنمودن  في  با مشخص و معر   . كنند تسهيل مي 

 و هويـت    ةطـور تلـويحي ادعاهـايي دربـار        اجتماعي، بازيگران و كارگردانان پويش بـه      
سـت  ارو مهم    هاي هويت مخالفان از اين     ساخت. كنند سازمان خود و ديگران مطرح مي     

هـاي آنهـا     كه راهنماي بازيگران و كارگزاران اصلي سازمان پويش اجتماعي در بررسـي           
رود و در نتيجـه در طراحـي         ها و نقاط قوت مخالفان به شـمار مـي          پذيري  آسيب بارةدر

  .)229 و 228: 1387و و ديگران، نسا( كنند راهبردها نقش كليدي ايفا مي
 عـلاوه بـر بـازيگران، هـواداران و مخالفـان، بخـش           ،سازي ارچوبه هدف چ  ةجامع

هـاي    هاي هويتي مخاطبان مجموعه ويژگي     دانمي. گيرد وسيعي از مخاطبان را نيز دربرمي     
د و  گـرد  تعهد محـسوب مـي     طرف يا بي   هايي است كه ناظران بي     هويتي افراد و جمعيت   

هاي پويش واكنش نشان دهنـد يـا از          فعاليت ها، راهبردها و    آرمان در مقابل ممكن است   
ران و عمـوم    نفـوذ، هـوادا    هـا، نخبگـان بـا      رسانه. ندمايهاي آن گزارش مخابره ن     فعاليت

. ارچوب تفـسير واقـع شـوند      هتوانند موضوع ادعاهاي هويتي و طراحي چ       رهگذران مي 
هـاي   توانند پيـام    اين است كه آنها مي     ،هاي مشترك همه مخاطبان جنبش     يكي از ويژگي  

  .ندماي نظر مساعد و مطلوب دريافت نطرفداران جنبش را با
ش جمعـي و انجـام اقـدامات         كـن  ختنانگيبـر ارچوب تفسير تنها زماني موفق به       هچ
 جامعه هدف و مردمي كه فعـالان        ،گردد كه ميان فعالان و پيشتازان پويش       گرانه مي  بسيج
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 به عبارت ديگر عامل ضـروري    ؛وجود آيد  هارچوب ب ه اتحاد چ  ،قصد بسيج آنها را دارند    
هاي مربوط   براي موفقيت بسيج، پيوند تفاسير فردي آحاد جامعه هدف با تفاسير سازمان           

هـا، بـا      اعتقادات فردي و فعاليت    ،ها  به طوري كه منافع، ارزش     ؛به پويش اجتماعي است   
يكـديگر   سازمان پويش جتماعي تا حـد زيـادي هماهنـگ و مكمـل               شناختاهداف و   

  .)112 و 111: 1383 دياني و دلاپورتا،( باشند
. گيـرد  هاي مختلفي صورت مـي     ارچوب تفسير جنبش و هواداران به شكل      هتحاد چ ا

  : عبارتند ازها اين صورتترين  همم
هـاي ارسـالي     هـا و پيـام     دين معنـي كـه تفاسـير، برداشـت         ب 1ارچوبه پل زني چ   .1

هـاي پـويش بـا تفاسـير مختلـف از واقعيـت كـه           دهندگان بـه هـواداران آرمـان       سازمان
 عناصر مشترك باشـند     ، دربرگيرندة ندك توليد مي آنها را   هاي مختلف افكار عمومي      بخش

  . از واقعيت و جايگاه خود در جهان داشته باشنديكسانمگي تصويري و آنان ه
بنـدي    تفسيري از جهان را فصل     ، فعالان جنبش  بدين شرح كه   2 تقويت چارچوب  .2

آنـان  . ماند مغشوش و مبهم باقي مي    توجهي بدان،     در صورت بي  كنند كه    و بازتعريف مي  
زدايـي   ها ابهام   از واقعيت  كوشد  ميد   شواهد تاريخي از تفاسير خو     ةبا تبليغ، تكرار و ارائ    

د و بـه    اين ـ شكل گرفتـه در ذهـن هوادارانـشان را تثبيـت و تقويـت نم               هاي تفسير ،دننك
  .ارچوب ارائه شده وفادار بمانندهچ

ها  ارتباط روشن ميان خواسته   صورت نبودن   در  بدان معنا كه     3چارچوبگسترش   .3
ارچوب ه ـچ، گـسترش   تر جنبش  كلي پويش با اهداف     ةهاي خاص پايگاه بالقو    و دغدغه 

هـا و قواعـد مـسلطي كـه          ها با ارزش   ها باعث افزايش هماهنگي اين پيام      ها و آرمان   پيام
 ،ارچوبه ـبـا بـسط چ  . دگـرد   مـي ،كنـد   آنها واقعيت را تفسير ميةوسيل افكار عمومي به 

 ةيابد و تعداد بيشتري از مخاطبـان و نـاظران در زمـر             پايگاه حمايتي پويش گسترش مي    
 وجـود ارتبـاط پويـا       نيازمندارچوب  ه بنابراين اتحاد چ   ؛آيند هواداران و فعالان آن درمي    

 مـورد نظـر     ة ميراث فرهنگي و نهادهاي جامع ـ     ،هاي پويش   مضامين خواسته  ةميان توسع 
  .)113 و 112: 1383، تادياني و دلاپور( ستا

يـر مهـم    يـك متغ  ه منزلـة     نقش ساختار فرصت سياسي ب     ،در فرايند اتحاد چارچوب   
 نظـام   از سـوي  هـاي سياسـي عرضـه شـده          اينكه چگونه مردم فرصـت    . دگرد مطرح مي 

 ،اولين معيار . ديتوان سنج  كنند را با عنايت به دو معيار اساسي مي         سياسي را بازنمايي مي   
 ساخت نظام سياسي را ،طور سنتي كه بهشناختي است     جهانهاي   ثباتي شكاف  ثبات يا بي  

                                                           
1. Frame bridging     2. Frame amplification    3. Frame extension 
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 در جـذب و تفـسير منـافع و          شـناختي   جهـان هـاي     شـكاف  چه ايـن   هر. دهد شكل مي 
ها را بازنمايي    تر باشند و نتوانند به درستي اين منافع و خواسته           جديد ناتوان  هاي  خواسته

 فرصت بيشتري بـراي ايجـاد و   ،هاي نوظهور براي پركردن خلأهاي موجود       پويش ،كنند
هاي  امكان ها و   ظرفيت ،دومين معيار . هاي سياسي جديد خواهند داشت     برساختن هويت 

ارچوب سـاختار فرصـت سياسـي،       ه ـدر چ . ستعمل مستقل در درون ساخت سياسي ا      
 نهادي موجـود بـراي      هاي  شبكهتركيب  : بستگي دارد بدين عوامل   عمل مستقل   مكانات  ا

 و اهميـت    ،متحـدان بـالقوه در نظـام سياسـي        بـودن يـا نبـودن       رسيدگي بـه تقاضـاها،      
  .)120: 1383دياني و دلاپورتا، ( هاي دروني براي نخبگان شكاف

هـاي مختلـف از      به نظر دياني و دلاپورتا با توجه به معيارهـاي يادشـده و برداشـت              
شكل بدين شرح    چهار نوع چهارچوب تفسير از محيط سياسي         ،هاي درون نظام   فرصت

  :گيرد مي
ارچوب شـمول يـا     ه چ .3 ؛ارچوب آرايش مجدد  ه چ .2 ؛هاي ضد نظام    چارچوب .1

  ؛ارچوب احياه چ.4؛ فراگيري
هـا و    هاي ضدنظام هر دو ويژگي اساسي يك نظام سياسي يعني شـكاف            ارچوبهچ
هـاي    گيـري  سازش ميان منافع و جهت    ايجاد  ن براي   آ و توانايي    ،هاي مسلط نظام   هويت

كـشند و از دگرگـوني        متعارض درون فرايند سياسي را به چـالش مـي          ناهمگون و غالباً  
ارچوب آرايش مجدد بدين معني است كـه        هچ. كنند ايت مي  در نظام سياسي حم    اساسي

هاي خوب براي عمل مستقل در درون نظام سياسي وجـود دارد و              از يك طرف فرصت   
هاي جمعـي و سـازمان دادن بـه          از طرف ديگر اتحادهاي سنتي براي حمايت از هويت        

 ارچوب بـر ضـرورت تجديـد      ه ـايـن چ  . عمل سياسي از توانايي كافي برخوردار نيست      
كـه   د بدون اين  ماين هاي جمعي جديد تأكيد مي     هاي سياسي بر مبناي هويت     ساختار نظام 

  .باشددر آن هاي مستقر  زدايي كامل از اعضا و رويه خواستار مشروعيت
عنوان اعـضاي   ارچوب فراگيري بر لزوم رسميت يافتن بازيگران سياسي جديد به    هچ

هـاي اصـلي بـه چـالش كـشيده           افمشروع نظام سياسي البته در جايي كه تعاريف شـك         
 بنابراين نوآوري سياسي كه بـه دنبـال ورود بـازيگران جديـد              ؛ندكن  مي تأكيد   ،شوند نمي

درنهايـت  . گـذارد نـه بـر سـاختار نظـام          ثر مـي  ا بر تركيب نظام سياسي      ،دگرد ايجاد مي 
 هـا را بـا     كنند كه شـكاف     مي عرضههايي از محيط سياسي      هاي احيا برداشت   ارچوبهچ

ترين  در چنين بستري منطقي    .دماين هاي عمل مستقل را محدود تلقي مي        و فرصت  ثبات
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هاي سياسي مستقر به منظور جهت دادن مجـدد          گران ورود به سازمان    گزينه براي چالش  
  .)122 و 121 :1383دياني و دلاپورتا، ( باشد مي به اهداف آنها و احياي ساختارشان از درون

  
  سازي و تحليل تنوع قومي وب چهارچةنظريكاربرد و نقد 

بـر  شـماري     بي آثار عميق و     ، وجهي از شكاف اجتماعي تاريخي جوامع      ةتنوع قومي به منزل   
 اثرگذاري عملي . نهد  بر جاي مي  هاي آن    بندي نيروهاي اجتماعي و سياسي و پويش       صورت

 ـ    گيري پويش  ها و شكل   تنوع قومي در قالب رفتار جمعي اعضاي گروه         قهاي قومي، از طري
تـرين   ترين و مهم   سازي از زيربنايي   د كه چارچوب  گرد سازوكارهاي گوناگوني انجام مي   

 هاي ها و سنت   ، آرمان ها  درخواستها، تصورات،    زيرا از طريق اين فرايند برداشت     ست؛  آنها
  .نمايد هاي قومي را تمهيد مي  هاي پويش د و زمينهياب قومي قدرت بسيج كنندگي مي

سـازي از قوميـت بـراي تفـسير و بـسيج سياسـي مـردم         بارچوهكنشگران قومي چ 
قـدرت قوميـت از طـرف       . گذارنـد  كنند و از اين زاويه بر رفتار آنان اثر مـي           استفاده مي 

هـا يـا نخبگـان        و از راه سازوكارهاي گوناگون مثل رسانه       ،بازيگران اجتماعي و سياسي   
نماينـد، بـه نيرويـي       مـي  فراگير تفسير    يقومي كه جهان پيرامونشان را از رهگذر منشور       

  .)11: 2007كارنر، (شود  قدرتمند و اثرگذار تبديل مي
ز طريـق عمـل     ا. با مرزبنـدي قـومي دارد     اي تنگاتنگ     رابطهسازي قومي     ب ارچوهچ

 ،گيـرد  گروه شكل مـي  برونـ  ن دروة رابط، فعاليتي سياسي استمرزبندي كه خود عميقاً 
بـه وجـود    ،گيرنـد   بيـرون از آن قـرار مـي   هاي متفاوت اعضاي گروه و كساني كه   جهان
 قوميـت بـه معنـي       طـوركلي   بـه ـ پيرامـون و      زفرودستي، مرك ـ   ي فرادست ة و رابط  آيد  مي

قوميت در قالب نابرابري بـين      در كل    واي    فاقد قدرت، حاشيه   ي نسبتاً هاي اجتماع  گروه
بـا ايـن    . ددگـر  دهند، برساخته مي   هايي كه اكثريت و اقليت فرهنگي را تشكيل مي         گروه

 متفاوتي ساختارهاي قدرت موجود     ةگروه به گون     و برون   سازي، افراد درون   ارچوبهچ
هاي منزلتي، مادي و ثـروت و توانـايي          را از طريق استمرار يا مخالفت با توزيع نابرابري        

از اين منظر رفتارهـاي     . كشند د يا آن را به چالش مي      ماينن مياجراي تصميمات بازتوليد    
اي اسـت كـه از    بنـدي  ارچوبه ـ تـابع نظـام تفـسيري و چ   هاي قومي دقيقاً  گروهافراد و   

  .)17: 2007كارنر، (كنند  موقعيت خود و ديگران ارائه مي
 خاطرات  ،كند  نقش بسزايي ايفا مي    ،سازي ارچوبهيكي از عناصري كه در فرايند چ      

ة مـسائل   بـار كـه در   ، لازم است بگوييم     براي درك اهميت اين عامل    . جمعي قومي است  
 براي ايجـاد و اثبـات       اي  هاي غيرجانبدارانه، اجماعي و ثابت شده       روش سياسي، معمولاً 
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هـاي   گيـري  هـا و تـصميم     ها و افكاري كه بر انتخاب      حقيقت و نادرستي عقايد، واقعيت    
هاي مجاب   شيوهدر برابر افكار عمومي، رقبا فنون و        . ، وجود ندارد  گردد  ميسياسي وارد   

كـار   تا تبليغات سـخت و شـديد را بـه         گرفته   هنر ادبيات و سخنوري      كردن مخاطبان از  
 سياسي، ايجاد اجماع يا حـداقل جلـب حمايـت           ة زيرا هدف اساسي در عرص     ؛گيرند مي

 بـدين كنـشگران سياسـي بـراي دسـتيابي         . باشد  مياكثريت براي يك موضع و سياست       
و عرضـة    ؛ري پنهانكـا  ؛سـازي موضـوعات    هـاي گونـاگون از جملـه مـبهم         هدف از راه  

  .)21: 2007كارنر، (كنند  اطلاعات نادرست، چندپهلو و رازآلود استفاده مي
 بحـران، جنـگ يـا       چـون مهوقتي جامعه با مشكلات و مسائل اجتماعي يـا امنيتـي            

خواهنـد كـه اختلافـات را        ، رهبران سياسي از مردم مي     گردد  روياروي مي تهديدي ديگر   
دست يافتن   قومي براي    ةدر جوامع چندپارچ  . ندرا برگزين  مشترك   يكنار گذارند و هدف   

بـه ميـزان    ها و اصول مشترك بين مـردم را كـه            ترين ارزش   بنيادي اين رهبران به اتحاد،   
 ايجـاد اجمـاع و وفـاق بهـره          بـه منظـور   و از آنهـا     كنند    مي مطالبه   ،جامع باشند مناسبي  

 رنـگ اراي   چـون د   ؛ جمعـي ناميـد    ةتـوان اسـطور    اين اصـول مـشترك را مـي       . برند مي
هـاي مـردم از قـدرتي بـه           توده هاي  نديشههاي جمعي در قلوب و ا       اسطوره .اند  فرهنگي

 ، آنها وجـود دارد   ةكه اختلافات زيادي دربار   بيني    جهان سياسي يا    ةمراتب بيشتر از فلسف   
هـا،   تـرين نمادهـا، داسـتان     جمعي شامل فراگيرترين و اجماعي    ةاسطور .برخوردار است 

تر است و تداوم و ثبات خود را در طول زمان حفـظ               از فرهنگ وسيع   علائم، و استعاره  
ها ساختاري اجتمـاعي بـراي       همانند زبان و بسياري از آداب و رسوم، اسطوره        . مايدن مي

 دهنـد،  هاي جمعي تصورات ما را شـكل مـي         اسطوره. امروزندمعتقدان پرشمار از گذشته تا      
  .سازند بخشند و آنها را براي ما الزامي مي ت مي را مشروعينما ها و رفتارهاي اخلاقي آرمان
 ـ ،نـد ا  ي اجتمـاعي  يها هاي ما سازه   ارچوبهچ ارتقـا  قابـل اعتمـاد      مقامـات    ةوسـيل  ه ب
طورگسترده از سوي    شوند و به   مان مفروض انگاشته مي    هاي اجتماعي   در چرخه  ،يابند مي
 ـ كنـيم و   هاي كثيري از مردم كه هويتمان را با آنها تعريف مـي            هگرو  فـداكاري   ه سـبب   ب

هاي غيرقطعي، ناآشنا و قابل پرسش       ارچوب گزاره هچ. شوند تأييد مي گردند،    ميتقديس  
بنـابراين  انـد؛     روشنكند كه قطعي، مطمئن و       و افكاري تبديل مي    يد،ا، عق ها  را به ارزش  

نمايد،  هاي قومي حقيقت را توليد و بازتوليد مي        سازي در ذهن اعضاي گروه     ارچوبهچ
  .سازد آفريند و هويت را برمي بخش مي  مشروعيتباورهاي
 آنهـا   ة و دربار  كنيم  مي را دريافت    لازم اطلاعات    معمولاً ،جستجوي حقيقت روند  در  

ارچوب شناختي و اخلاقي موجود كه به مـا         هكنيم و با چ     مي شان  بندي ، طبقه انديشيم  مي
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هـاي   و چرخـه   قابـل اعتمـاد   بخـشد، و در داشـتن آنهـا بـا مقامـات              احساس و معنا مي   
ارچوب مـا تناسـب     ه ـ اطلاعـات بـا چ     اگر اين . يمده  مي تبقاطم ،ميمان مشترك  اجتماعي

قضاوت در  ارچوب مورد اعتماد خود ترديد نماييم يا        هنداشته باشد، به جاي آنكه در چ      
 مـردد و  ،ه شداطلاعات وارددر مقابل ، شك كنيمهاي خود    دادهدربارة  و داوري درست    

  . را توجيه كنيمها آناي گونه كنيم به نماييم يا سعي مي  ميشانارشويم، انك بدبين مي
 مايلند  ، به مقاماتشان اعتماد دارند     اعضاي هر گروه معمولاً    ، قومي ةدر جوامع چندپار  

دنبال قهرمانان خاص اجتماع خود هـستند        ه ب ،هاي اجتماعي مجزا زندگي كنند     در چرخه 
هـر گروهـي    . كننـد   را تحسين مي   اند،  مودهنكه براي گروهشان فداكاري     را  و قهرماناني   

.  روابط قومي داراست   ةدرباررا  هاي جمعي مستقل و متمايز خود        ارچوب و اسطوره  هچ
 ، جمعـي ةاسطور. تر نيز خواهد شد  بحران متمايزتر و برجسته   هنگام بروز   در  اين عناصر   

كـه در آن     جهان اجتمـاعي     بارة ديدگاهشان را در   ،شان است   گذشته زمردم ا ة همة   خاطر
 در  ،گذارنـد  حـوادثي كـه بـر روابـط قـومي اثـر مـي             . دهـد    شـكل مـي    ،كنند  مي ندگيز
  .ندگرد  متفاوتي تجربه و تفسير ميهاي صورتهاي متمايز قومي به  ارچوبهچ

طـور   سازي روابط و مناسبات قـومي بـه        ارچوبهتوان گفت عمل چ     مي ين اساس ارب
شته، خاطرات جمعي و تاريخ گروه، زبان        گذ ةوسيعي همواره با ارجاع به فرهنگ، پيشين      

 برگزيدگي قـومي، تـداوم تـاريخي،        نديشةگيرد و با تبليغ ا     و نمادهاي قومي صورت مي    
، نابرابري منزلتي   جمعيسرزمين موعود، رسالت تاريخي، نياي مشترك، احياي خاطرات         

روه گ ـرا عليـه    هاي قومي     بسيج ذهني اعضاي گروه    نخست )12-18: 1999اسميت،  (... و
عنـوان   سازي و با معرفي آنهـا بـه        از طريق فرايند غيريت    و پس از آن      زند مسلط رقم مي  

هاي موجود، بسيج رفتار جمعـي آنـان حتـي بـه             رقيب، دشمن و عامل اصلي نابساماني     
منظور بـه چـالش كـشيدن و         بار را به   هاي خشونت  شكل شركت در منازعات و درگيري     

سـازي از طريـق بـرانگيختن و         ارچوبهن مرحله چ  در اي . دگرد   موجب مي  وضاعتغيير ا 
، نادرسـتكار خوانـدن     دشمن ة دربار قالبيافزودن رعب و ترس، ايجاد تصورات منفي و         

 ،هاي متمايز و طـرد كننـده       هويتحدت و شدت بخشيدن به      رقيب، قطبي كردن رابطه،     
  .شود هاي قومي انجام مي هاي جمعي و همبستگي ارتقاي اسطوره
و دولـت    و نوع روابط گروه قـومي بـا          ، تاريخي ة گذشت ،سازي رچوباهدر فرايند چ  

تواند بـه    مي ه گذشت ةناخشنودي از سلط  . ستكننده ا   بسيار تعيين  ،ناخشنودي ناشي از آن   
دولت مركزي منجـر    در مقابل   براي كسب قدرت بيشتر     ها    درخواستسادگي به ارتقاي    

هـا پـس از      ها از سوي انگليـسي     بكي استعمار ك  توان بر   هاي اين مسأله مي     از نمونه . شود
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هـاي   هـاي همانندسـازي كبكـي      كه مقارن بـا اعمـال سياسـت       اشاره نمود    .م1759سال  
هـا    انگليسي ة و سلط  ،ها ها و كاتالون   ها بر باسك    مادريدي ةيا سلط و  فرانسوي زبان بود،    

ه هـا ك ـ    هـا و باسـك      كـه كاتـالون    را ذكر كرد؛ بنابراين عجيـب نيـست       . ها بر اسكاتلندي 
 بـراي كـسب     ،ها سركوب گرديده بـود      تحت حكومت فرانكوفون   شان قوياً  خودمختاري

تـوان گفـت     رو مي  از اين كوششي فراوان نمايند،     .م1978قدرت بيشتر در قانون اساسي      
نمايد كه بـه      تمايل قوي براي شناسايي را تقويت مي       ،ناخشنودي تاريخي و رنج گذشته    

  .)2005 رامون مايز و ديگران،( گردد ميجوئي  كينهه منجر به پديد آمدن ميل ب خود ةنوب
ميزان چالش گروه قومي به عوامل گوناگوني از جمله نوع و ميزان مطالبات، ظرفيت              

 ةدربـار . بـستگي دارد هـاي در دسـترس آن     و فرصتبيني جهانبسيج اعضا و هواداران،     
 اما  ؛رداني بيشترند خودگخواهان   قومي   هاي  گروهبيشتر،  توان گفت كه      قومي مي  ةخواست
 خـوب و همبـسته، و از نظـر          هاي قومي داراي سازمان نـسبتاً        عنصر بسيج، گروه   ةدربار

 يك گروه بادوام و ها ويژگي ةند و هما سرزميني و جغرافيايي اغلب متمركز در يك نقطه   
هاي قومي نيز به شدت تبعيض سياسي، سـاختار قـدرت         فرصت گروه . پايدار را دارا هستند   

 نيـروي انـساني، تـسليحات، منـابع و پـشتيباني            ةوسيل هو نوع حمايت خارجي ب    سياسي  
 قـومي يكـي از    گرايي  مليتتوان گفت كه     از نظر ايدئولوژي نيز مي    .  بستگي دارد  سياسي
  . قومي بوده و هستهاي جدالر اغلب ها د ترين انواع ايدئولوژي كننده ترين و بسيج رايج
وسته است و فقط به دوران منازعه و درگيري          جرياني مستمر و پي    ،سازي ارچوبهچ

 گفتمان سياسي بعد از توقـف منازعـه نيـز           ة بلكه همچنان دربار   ؛شود قومي محدود نمي  
طـور    دو موضوع مرتبط به هم بـه       ، منازعه يافتن  ياناپبعد از   .  دارد  قدرت تبيين و توضيح   

گروهـي اعتقـاد    سندرم قرباني كه طبق آن هر       يكي  : شوند خاص جدل برانگيز ظاهر مي    
 بلكه خود قرباني اصلي آن و در نتيجـه سـزاوار   ،دارد او آغازگر درگيري و منازعه نبوده     

 و  دشـمني سندرم انكار كه طـي آن هـر گـروه شـروع             ديگري   و   ،برخورد عادلانه است  
سـازي پـس از      ارچوبه ـدر فراينـد چ   . نمايـد   را انكار مـي   آميز   انجام رفتارهاي خشونت  

و خشونت خود را    كه بتوانند سنگدلي    كنند   تحليل مي موضوع را   اي   هگون منازعه، رقبا به  
بـار رقيـب     اقدامات خـشونت ة دهند و درباركاهش يا ميزان و شدت آن را      و دننانكار ك 

  .تكرار، بزرگنمايي و اغراق نمايند
 از گروه خودي بـسيار مثبـت صـورت          1 خود تصويري  ،سازي ارچوبهدر جريان چ  

                                                           
1. Self-image 
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 ،شـوند  تكـريم و تقـديس معرفـي مـي         اوار شـكوه، عظمـت،     سز گروه اعضاي   ؛گيرد مي
رحمـي ترسـيم    دوستانه و دور از هرگونه بي   ل انساني و نوع   ي از فضا  سرشارساحت آنان   

 به گروه   ،غيرانساني است بيانگر خصايل    ضعف و    ةدهند گردد و خشونت كه انعكاس     مي
ترين  ترين و رايج   انكار ستم و تجاوز به     ،در اين حالت  . دگرد  رقيب و دشمن منتسب مي    

ــوي رق ــه از س ــايحرب ــت  نب ــود اس ــصوير خ ــسازي ت ــه و به ــراي تنزي ــن.  ب ــه اي  گون
 همبـستگي و     مثلاً ؛داراي كاركردهاي مختلفي است   سازي در مناسبات قومي      ارچوبهچ

دهد و با تبليغ انجـام رفتارهـاي غيرانـساني و تحميـل      گروه را افزايش مي وحدت درون 
كند و   اعتراض را تشديد مي   توانايي براي   طرف رقيب،    بر گروه خودي از      رنجسختي و   

گروه از طرف    ه بر ديگر اعضاي    شد واردهاي    آسيببه موازات افزايش همبستگي گروه،      
شود و بـدين ترتيـب        خطا تلقي مي   ،اند آن دسته از اعضا كه خود متحمل خسارت نشده        

 ناميـده   1ثير چندبعـدي  اين مسأله تأ  . پيوندند  شاكيان و معترضين رقيب مي     ةآنان به جرگ  
د گرد  ديگر اعضاي گروه چندبرابر بزرگنمايي مي      ةگونه خطاها از ناحي     چون اين  ؛دشو مي

  .)26 و 25: 1993اوبرشال، (انجامد  و به اعتراض جمعي مي
 آغاز فرايند مذاكره و صلح نيز با كاركردي متفاوت ادامه           ةسازي در مرحل   ارچوبهچ
هـاي    قطبي كردن مناسبات گروه    ،سازي ارچوبهكاركرد چ  ،قبل از وقوع منازعه   . يابد مي

در . قومي رقيب، و كاركرد آن بعد از منازعه تبليغ سـندرم قربـاني و انكـار آنـان اسـت                   
وقتـي  . كنـد  سازي بر سر موضوعات مختلـف تـداوم پيـدا مـي            ارچوبه صلح چ  ةمرحل
عات  جديـدي از موضـو     ةدهـد، مجموع ـ    رخ مـي   آميـز   آميز يا مسالمت    ة خشونت مواجه

 اقدامات  اين موضوعات، . گيرد  شكل مي  گرد، از مقابله يا مواجهه مشتق مي     كه   2اشتقاقي
گران خشونت را شروع     كه چالش   مثل اين  دهد؛  تحت تأثير قرار مي   رقبا و متخاصمين را     

از . ...كـار بـرده باشـد و       ههاي قومي ب   كرده باشند، حكومت زور غير ضروري عليه گروه       
 انجام تحقيقات از اقدامات نيروهاي حكـومتي و         در قالب سازي   بارچوهاينجا به بعد چ   

هاي نـاظر كـه درگيـر        توده. شود ضرورت اصلاح رفتاري يا ساختاري حكومت بيان مي       
شـوند و در نتيجـه بـازيگران          طرفدار موضوعات اشـتقاقي مـي      ،اند  محوري نبوده  سائلم

مات و اظهارات متخاصـمين     ها اقدا  در اين رويارويي  . پيوندند جديدي به متخاصمين مي   
  .برد اعتماد بين آنها را از بين مي

 جديـدي از مـسائل آيينـي يـا          ةهـاي رقيـب، مجموع ـ      بين گروه  ةدر جريان مصالح  
هايي براي گفتگوهاي صـلح وجـود        شرط آيا پيش  عنوان مثال   گردد؛ به   ظاهر مي  3روندي

                                                           
1. Multiple effect     2. Derivative issues    3. Procedural issues 
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ست يا آشكار؟ وقتـي     ؟ مذاكرات پنهاني ا   ناپذيري نيز هست    دارد؟ آيا موضوعات مذاكره   
يك يا هر دو طرف خواهان آن نباشـند كـه بـا افـرادي كـه در منازعـه مرتكـب رفتـار                        

 سائلدر ميـان م ـ   . نمايـد  رخ مي  1 موضوعات شناسايي  ،اند مذاكره كنند   آميز شده  خشونت
يـا دادن   آن ةبدون مصالحه دربارزيرا  ؛هستندقسم ترين    موضوعات شناسايي مهم   ،آييني

تـوان گفـت مـصالحه بـا      اي شروع نخواهد شد و حتي مـي  گونه مذاكره هيچبدان،  امتياز  
سازي با عنـاويني همچـون دشـمن، متجـاوز، غيرقابـل             ارچوبهكساني كه در فرايند چ    

  .)30: 1993اوبرشال، ( گردد اند بسيار دشوار مي  شدهشناختهاعتماد، غيراخلاقي و ستمگر 
 بـر   ، قبل و حين منازعه    ةدر مرحل سازي صورت گرفته     ارچوبه نوع چ  ،علاوه بر آن  

 زيـرا هرچـه فراينـد       ؛گـذارد  ر مي اثهاي رقيب در جريان مذاكره و مصالحه         تصور گروه 
 كـسب هـدف در منازعـه را         ه منظـور   هزينه و فداكاري صرف شده ب      ،سازي ارچوبهچ

وسـيلة فـرد،    تغيير وضـع بـه  د و گرد تر نشان دهد، پيروزي ارزشمندتر مي بيشتر و بزرگ 
اي   بلكه به مـوازات هزينـه      ؛بدين معني كه ارزش هدف ثابت نيست      افتد؛       مي تفاقكمتر ا 

هـاي   عنوان مثال براي رهبران گروه      به ؛دابي مي افزايش   ،شود كه براي تأمين آن صرف مي     
هاي زياد   با دشواري  هههاي رقيب بعد از مواج     جويانه و با گروه     اتخاذ رفتار آشتي   ،قومي

نظـر از ارزش اصـلي يـا اهميـت           صـرف . شـود  شوارتر مي ها د  و تحمل برخي خسارت   
 بنـابراين   ؛يابـد  هاي مورد مناقشه، ارزش با تحمل خسارت به شدت افزايش مي           خواسته

و اعطاي امتياز   آيد    بيشتري پديد مي  ها و تعهدات     هاي درگير در منازعه، بهانه     براي گروه 
  .گردد و دستيابي به مصالحه به موضوعي هزينه بر بدل مي

هـاي   سازي عملي است كه از طريق استفاده از عناصـر و مؤلفـه             ارچوبهنابراين چ ب
هـاي قـومي از طريـق فراينـد         هاي فرهنگي و هويتي گروه     مايه فرهنگي و با ارجاع به بن     

هـاي قـومي     گيري پويش   نقشي بنيادين در شكل    ،گري معناسازي، تصويرپردازي و بسيج   
 وقوع منازعه گرفته تا در جريـان آن و پـس از             اززمان پيش    و در تمامي مراحل از       رددا

تـوان   اي كه مي   گونه  به ؛منازعه و فرايند مذاكره، مصالحه و سازش حضوري پيوسته دارد         
  .شود سازي ممكن مي ارچوبههاي قومي فقط در پرتو فرايند چ گفت فهم پويش

ه سازي و چگونگي اسـتفاد     ارچوبهة چ آنچه تاكنون بيان گرديد وجه توصيفي نظري      
به برخي  پس از آن،    . هاي قومي است   از مفاهيم فرهنگي براي بازنمايي روابط در پويش       

هاي قومي بـا     هايي كه كاربرد اين نظريه را در تحليل پويش          و كاستي  يبامعترين   از مهم 
 ة غلب ـ، قابل توجه در ارزيابي ايـن نظريـه       ةنكت . اشاره مي كنيم   ،نمايد دشواري مواجه مي  
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  1388، 4سال دهم، شمارة 

  

 

50

توان گفت اين نظريـه فقـط ابعـاد، چگـونگي و             اي كه مي   گونه  به ؛بعد توصيفي آن است   
 ـ   ؛نمايانـد  مـي  هاي تفسير را باز    گيري انواع قالب   مراحل معناسازي و شكل    دليـل  ه   امـا ب

 سـكوت   ، تحليل علل سياسي شدن تفاسير و معاني برساخته        بخشضعف بعد تبييني در     
چه زماني و تحت چه شرايطي معاني       گويد كه    به بيان ديگر اين نظريه به ما نمي        ؛كند مي

 چون مهم اين واقعيت است كـه معـاني،          ؛شوند صورت سياسي برساخته مي    و تفاسير به  
 همواره در ضمير جامعـه      ،مفاهيم و مناسبات بين قومي و نيز بين اقوام و ساخت قدرت           

 ـ  و اوضاع   حيات و تداوم دارند و فقط در مواقع           سياسـي   ، قوميـت  ةخاص واقعيت مقول
 ايـن در حـالي اسـت كـه          .گـردد   واقع مي  ،ود و ابزار كنش، بسيج و پويش سياسي       ش مي

دهنـد؛    به دست نمي   قوميت ديدگاهي    ةعلل سياسي شدن مقول   نظرية مورد بحث دربارة     
 توصيفي اسـت و واجـد قـدرت         ، از نوع  سازي ارچوبه چ ةتوان گفت نظري   بنابراين مي 

  .باشد تبيين، تحليل و پيشگويي لازم نمي
هـا و ميـراث پيـشين      به نقش سـاختارهاي فرهنگـي، سـنت   سازي  چهارچوبة  نظري

بخشي به درسـتي توجـه       ها و فرايند معناسازي و هويت      جامعه در برساخته شدن هويت    
 امـا   ؛نمايـد  ها و رفتارهاي جمعي را در عنصر فرهنگ جستجو مي           پويش ةكند و ريش   مي

تـوجهي بـه    كارگزار و كمـ  رتااين موضوع به ناموزوني در توجه به اهميت متوازن ساخ   
اهميــت عنــصر سياســت در مراحــل مختلــف فراينــد انجامــد و از  مــينقــش كــارگزار 

اين در حـالي اسـت كـه حـضور عنـصر سياسـت و               . گردد  غفلت مي سازي   چهارچوب
. سازي معنايي و تفسير انكارناپذير است      ارچوبهكارگزار سياسي در مراحل گوناگون چ     

اي پررنــگ اســت كــه ايــن نظريــه  بــه انــدازهبحــث مــا حــوزة مــورد  عنــصر در ايــن
كند و حتي    هاي قومي شبيه مي    را بيشتر به راهبرد بسيج اعتراض گروه      سازي    چهارچوب

 طـرح د و به جزئي از يـك        اينم مي علمي دور    ةت يك نظري  روصفرايند را از    اين  كليت  
ر بسيج قـومي،    هاي فرهنگي مؤثر د    زيرا گزينش عناصر و مؤلفه     ؛دنكن سياسي نزديك مي  

 تـصور   صـورت   بـه  استفاده از وجوه استعاري براي اينكـه آن مفـاهيم             و پردازي اسطوره
هاي قومي و ساخت قدرت،      ها و فعالان پويش    اجتماعي درآيند، ترسيم مرز بين سازمان     

 از همگـي    ...تلاش براي تغيير مناسـبات موجـود و        گروه،  آرايي بين درون و برون     صف
گيـري هويـت قـومي        به عبارت ديگر شكل    ؛كند  حكايت مي  كورمذسياسي بودن تلاش    

گـروه اسـت و مرزبنـدي       ناشي از مرزبندي اجتماعي بين ما و ديگران يا درون و بـرون            
 سـاختارهاي قـدرت موجـود را از طريـق           ، عمل  اين زيراباشد؛    ميخود فعاليتي سياسي    

نزلتـي، مـادي و ثـروت    هـاي م  موافقت با حفظ و استمرار يا مخالفت با توزيع نـابرابري    
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 فرهنگ سياسي ةدر اين مفهوم قوميت به مثاب. كشد كند يا آن را به چالش مي بازتوليد مي
  .شود هاي فرهنگي درك مي  ابزاري از ويژگية و استفادگردد مي

هاي قومي براي تشديد و تثبيـت        است كه فعالان پويش   تلويحاً دال بر آن     اين گزاره   
سـازي   هاي تمايزبخش و برجـسته  ود هر چه بيشتر بر مؤلفه   مرزبندي سياسي با رقباي خ    

زنند  به تفكيك و تجزي دامن مي     پردازند؛    ميراني نقاط اشتراك     نقاط تفاوت و به حاشيه    
 رفتارهـاي عملـي،     همگراييو هدف همزيستي، همبستگي، انسجام و ادغام اجتماعي و          

 كه ايـن    نتيجه گرفت توان   رو مي  از اين گردانند،    ضعيف مي جويي را    مصالحه و مسالمت  
را  تجـزي و تمـايز       درهبارگيرد كه    هايي قرار مي    ها و جنبش     پويش ةنظريه بيشتر دستماي  

  .نه راهبرد همگرايي و ادغامكنند،  تعقيب مي
هـاي   سازي با به خدمت گـرفتن مؤلفـه    ارچوبهتوان گفت كه چ    از منظري ديگر مي   

عنـوان    استفاده از عناصر فرهنگـي بـه       ،يقومـ   يفرهنگي در راستاي مقاصد بسيج سياس     
يابـد و بـه       بسيج منابع ارتباطي وثيق مي     ةسو با نظري    از يك  ،محاكابزار مبارزه با ساخت     

هـاي فرهنگـي از مـضامين        بخشي از تلاش بسيج كنندگان قومي براي دور كردن مؤلفـه          
وكاسـته  اصيل خود و در مقابل استفاده از ابزار فرهنـگ در راسـتاي مقاصـد سياسـي فر       

 زيـرا از فرهنـگ بـه        ؛گردد  انتخاب عقلاني مرتبط مي    ة ديگر با نظري   سوي و از    ،شود مي
 به اهداف كه همانا     دستيابيقابل پذيرش همگاني و اثرگذار در       ،   منبعي در دسترس   ةمثاب

 ؛گيرد  بهره مي  ،هاي قومي است    مورد نظر بسيج كنندگان و فعالان پويش       دگرگونيايجاد  
هـاي   يش قومي در تعامل با ساخت قدرت قرار دارد و توفيـق سـازمان             علاوه چون پو   به

پويش قومي در دستيابي به اهداف به شـكل تنگـاتنگي بـه ماهيـت سـاخت قـدرت در               
هاي بسيج   بازگويي و تكرار اصول نظريه    مورد بحث    ةجوامع مختلف بستگي دارد، نظري    

 فاقـد   ،دوش ـ مـي ر شمرده    زباني ديگ  همنابع، انتخاب عقلاني و ساختار فرصت سياسي، ب       
  .دهد هاي يادشده را بازتاب مي  وجوهي از نظريه و اساساًاستعنصر نوآورانه و بديع 
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